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Abstract
In Iranian painting, the interpretation of an artist can 
also be studied through analyzing the illustrations of 
fixed themes and texts by prominent painters. From this 
perspective, the interpretation of an artist's literary text 
holds significant value, and painters have used their own 
interpretation of the original text in illustrating its 
various versions and have created additional meanings 
besides the theme of the work in the images. 
Bahram's battle with the dragon is seen in most of the 
illustrated versions of Shahnameh and Khamseh 
Nizami because of its aesthetic appeal. In drawing the 
military in Khamseh Nizami paintings in Herat school, 
painters have actually added another layer of meaning to 
the paintings, which actually shows the artist's 
authorship in drawing the military in Khamseh Nizami 
scenes in that school. One of the paintings created by 
the artist as the author of a work has an added meaning. 
The illustration of "Bahram Gur's battle with the 
dragon" is attributed to Kamal al-Din Behzad in the 
Khamseh Nizami manuscript of the British Library. 
The current research aims to uncover the hidden 
meaning of the layers within the image of Bahram Gur’s 
battle with the dragon using iconology method, and 
with documentary and library studies, and it raises the 
question, "What hidden layers of meaning exist in the 
depiction of the battle of Bahram Gur with the dragon?" 
The stage of pre-iconography involves the description 
and recognition of the apparent aspects of the artwork 
and the identification of the existing elements within the 
complex world of artistic structures. In the descriptive 
stage, there is necessarily no reference to the external 
world beyond the artwork itself. In the iconography 
stage, the hidden codes within the artwork are revealed. 
This stage is entering the realm of meaning, which is also 
referred to as metaphysical meaning, and is the result of 
the reactions induced in the viewer to the initial 

awareness of the art work. This stage links the artistic 
elements and motifs to their underlying themes and 
concepts. In the stage of iconology, which is also known 
as content or intrinsic interpretation, the final 
destination is in a deep iconographic investigation; more 
precisely, this stage seeks to identify how iconic 
symbolic values are selected within images, legends, 
stories and oral literature. 
The painting mentioned in this article has been studied 
analytically with an iconology approach. The findings of 
this research reveal that this painting stands out from 
other paintings with a similar theme in terms of its visual 
representation and its connection to the literary text and 
the work itself. The painting represents Bahram's 
upward progress towards the truth and in a way 
represents Bahram's spiritual behavior. Bahram's 
movement actually symbolizes the stages of reaching 
perfection. The painting depicts Bahram undergoing 
internal transformation by overcoming his pride, which 
is associated with the defeat of the dragon. In fact, the 
zebra serves as a warning symbol while the lion, with the 
help of which Bahram succeeds in killing the dragon, is 
a symbol of the Amara's ego and the defeat of the 
dragon was a kind of defeat of this ego. In this tale, that 
Bahram goes through the path of the valley of truth, in 
a way represents the movement from the world of the 
kingdom to the world of theology, which is 
accompanied by various challenges. 
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 چکیده 
ثابتت توست   نیمتون و مضام یمصورساز یِبررس قیهنرمند را از طر ریتفس توانیم زین یرانیا یدر نگارگر

و  ابتدییمت یفراوان تیاهم یهنرمند از متن ادب ریتفس ۀمسئل دید یۀزاو نینگارگران برجسته مطالعه کرد. از ا
 یگرید یبهره برده و معنا هیخود از متن اول یشخص ریمتنوع آن، از تفس یهانسخه ینگارگران در مصورساز

خمسه  نسخ شتریدر ب یجانیه یژگیو لیبهرام به دل یاژدهاکش اند.کرده خلق هاعلاوه بر مضمون اثر در نگاره
در مکتب هترات  یخمسه نظام هاینگاره میشده است. نگارگران در ترس یرسازیتصو ییهایبا نوآور ینظام

 میدهنده مؤلف بتودن نگتارگر در ترستنشان قتیاند که در حقخلق کرده هاهرا در نگار یگرید یدرواقع معنا
را  یاافتزوده یاثتر معنتا کیتعنوان مؤلف که نگارگر به ییهااز نگاره یکیاست.  یخمسه نظام یهاصحنه
 یامبهزاد در نسخه خمسه نظ نیالدمنتسب به کمال« گور با اژدهانبرد بهرام»نگاره  ریکرده است، تصو جادیا

گور با اژدها به در نگاره بهرام یپنهان یهاهیلا یمعنا ییهست. پژوهش حاضر با هدف شناسا ایتانیکتابخانه بر
کته  پتردازدیپرسش م نیبه طرح ا یاو کتابخانه یشکل گرفته است و با مطالعات اسناد یکونولوژیروش آ
نوشتار به روش  نینگاره مذکور در ا« گور با اژدها وجود دارد؟پنهان در نگاره نبرد بهرام ییمعنا یهاهیچه لا»
نگاره  نیاز آن است که ا یپژوهش حاک نیحاصل از ا جیانجام گرفته است. نتا یکونولوژیآ کردیبا رو یلیتحل

 ریست انگریتفاوت دارد و ب یمضمون نیبا چن هایینگاره ریو خود اثر با سا یمتن ادب نیب ۀو رابط یازنظر بصر
احتل مر قتتیبهرام است. حرکتت بهترام در حق یسلوک معنو انگرینما ینوعحق و به یسوهبهرام ب یصعود
که با شکست اژدهتا  یبردن غرور، نفس درون نینگاره با از ب نی. بهرام در ادهدیبه کمال را نشان م دنیرس

گورخر نماد نفس هشداردهنده و لوامه است که به مدد آن  قتیدر حق شودیم یدرون هیهمراه است دچار تزک
نفتس  نیتشکستت ا ینوعو شکست اژدها به شود؛یبهرام موفق به کشتن اژدها که نماد نفس اماره است م

 یحرکت از عالم ناستوت انگرینما ینوعکه به کندیم یحق را ط یسلوک واد ریبوده است. که در آن بهرام س
 .همراه است ییهایهست که با سخت یبه عالم لاهوت
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 مقدمه 
 

هنرمنتد از  ریقرار دارد که تفس ییاز هنرها یدر دسته ینگارگر
نگارگران در  رایاثر نقش دارد؛ ز یمعنا یرگیدر شکل هیمتن اول
 ره،یتو غ یهمچون شاهنامه، خمسته نظتام یمتون یرسازیتصو
پرداختته و گتاه بتا  یرسازینقش نگاره در متن به تصو یبرمبنا
 یو معنتا لیتبتد یریصورا به متن ت یخود، متن نوشتار ریتفس
 تتوانیمت زیتن یرانتیا ی. در نگارگربخشدیبه نگاره م یدیجد
 نیمتون و مضتام یمصورساز یبررس قیهنرمند را از طر ریتفس

 دیتد یهیتزاو نیثابت توس  نگارگران برجسته مطالعه کرد. از ا
 یفراوان تیشده اهم یهنرمند از متن مصورساز ریتفس یمسئله
متنتوع آن از  یهانستخه یدر مصورستاز انو نگتارگر ابد؛ییم
علاوه بر  یگرید یبهره برده و معنا هیاز متن اول یشخص ریتفس

نگتارگر  رتفستی مطالعه با. اندکرده خلق هامضمون اثر در نگاره
اثتر  کی یباطن یمعنا توانیم یعنوان مؤلف دوم از متن ادببه
از  تتوانیمت دیتراستتا بتدون ترد نیترا آشکار کرد. در ا یهنر

نتوع  لیدلبه شیهاکرد؛ که نوشته ادیرا  یگنجو میمنظومه حک
را به خود  یرسازیتصو نیشتریپس از شاهنامه ب ت،یو جذاب انیب

در ادوار  انیتدربار تیتاختصاص داده استت. هنرمنتدان بتا حما
اند. در مکتب هرات منظومه پرداخته نیا یمختلف به مصورساز

 رانیا ینقاش خیدر تار یاثرگذارکه نقطه اتصال و  یموریدوره ت
نسخ  نیاز ا یکی. شودیآشکار م یگریوفاق به نوع د نیاست؛ ا

قترار  ایتتانیاست که در کتابخانه بر یسینودست ،یخمسه نظام
 دارد.
 یدر مکتب هرات درواقع معنا یخمسه نظام هاینگاره میترس در
دهنده مؤلتف نشتان قتیاند که در حقها خلق کردهرا در نگاره یگرید

آن مکتب استت. در  یخمسه نظام یهاصحنه میبودن نگارگر در ترس
را  یاافزوده یاثر معنا کیعنوان مؤلف که نگارگر به ییهااز نگاره یکی
منستو  بته بهتزاد « گور با اژدهانبرد بهرام»نگاره  ریصوکرده، ت جادیا

 یمعنتا ییمقاله تلاش است با هدف شناسا نیاساس در ا نیاست. بر ا
و با استفاده  یلیگور با اژدها به روش تحلدر نگاره بهرام یپنهان یهاهیلا
 یاو کتابخانه یشود و با مطالعات اسناد یبررس یکونولوژیآ کردیاز رو

پنهان در نگاره  ییمعنا یهاهیچه لا»که  دیپرسش برآ نیا بهدر پاسخ 
 «گور با اژدها وجود دارد؟نبرد بهرام

 
 
 

 پژوهش نهیشیپ. 1
هتایی کته معطتوف بته های انجام شده، پتژوهشبنا بر بررسی

ناهیتد . استتنگارگری آثار بهزاد صورت پذیرفته به شترح زیتر 
تحلیل نگتاره بهترام گتور کشتتن »ای با عنوان عبدی در مقاله
ضتمن معرفتی اجمتالی راهبترد « آیکونولوژیاژدها را با روش 
کتارگیری با بته« بهرام گور کشتن اژدها را»آیکونولوژی، نگاره 

ضواب  این روش، این نگاره را تحلیل کرده است و در ادامه بته 
هتای ای باستانی در قالب چهترهچگونگی حیات الگوی اسطوره

ی تاریخی و روایی و مرز بین نمونۀ بشری و کهن الگتوی ایتزد
پرداخته است. با این تفاوت که نویسندگان مقاله حاضتر، نگتاره 

های عرفانی با توجه به شترای  اجتمتاعی و ذکر شده را از جنبه
آژنتد (Abdi, 2012). انتد بهزاد تحلیل کرده نیالدکمالفرهنگی 
های نگاره یبه بررس «مکتب هرات یمکتب نگارگر»در کتا  
های مختلف پرداخته استت کتا ها و بهزاد در دوره نیالدکمال
 یحتاکم بتر زنتدگ یاز اوضتاع اجتمتاع یشرح کامل نیو همچن
بهتاری در  (Azhand, 2005). کرده است انیبهزاد ب الدینکمال
آثتار بهتزاد را در « الدین بهزاد استاد نقاشی ایترانکمال»کتا  

صتورتی سه مکتب هرات، بخارا و تبریز اول معرفتی کترده و به
 ,Bahari)ی درباره نگتاره متورد بحتا داده استت گذرا توضیح

عناصتر  یقتیتطب یبررست»در مقالته  یو رجبت یعصمت .(2011
 یبنتتدبیتتترکنتتوع  «یعرفتتان و یهتتای حماستتنگاره یبصتتر
را در  یعناصتر بصتردر جهت ستنجش  ،را های موردنظرنگاره

تحلیتل نمتوده  یرانتیا یدر نگارگر یحماس مضمون رسیدن به
کلتتاهی و میتترزا شتته. (Esmati and Rajabi, 2001)استتت 

ها و تناسبات انسانی در بررسی تنوع پیکره»ابوالقاسمی در مقاله 

برای سنجش تناسبات کلی و جزئی فرم  «بهزاد الدینآثار کمال
 مقیتاس جهتت انستانی ها از طول )ارتفاع( سر هر پیکترهپیکره
دستته  بته سته را آثار نقاشتی بهتزاداند و برده گیری بهرهاندازه

کته بتا  انتد؛کردهبنتدی موضوعی تغزلی، درویشی و عامه طبقه
هتتای از پتتیش طراحتتی شتتده و عتتام بهتتره گرفتتته شتتده فتترم
. کاوستی (Shahkalahi and Mirza Abolghasemi, 2016)است

آثتار و  «بهزاد در مکاتب نگارگری ایرانی الدینکمال» در مقاله
ات پسین و تبریتز دو مکتب هر ای این نقاش را درزندگی حرفه

. احمدی  (Kavousi, 2018)تاس دادهصفوی، مورد بررسی قرار 
بهتزاد در نگتاره  الدینگرایی کمالواقع»و فرحمند درو در مقاله 

از رویداد نزاع شتتر در منتاطق جغرافیتایی مکتان « نزاع شترها
ها و سپس انواع نگاره مواردی را آوردهبهزاد  الدینزندگی کمال
بهتزاد از  التدینو تحلیل قترار گرفتته استت. کمالمورد تجزیه 

طریق نگاه دقیقی که به محی  اطراف خود داشت، توانستت در 
قالب اصول نگارگری ایرانی این واقعه را بتا جزئیتات زیتاد بته 

 Ahmadi and) شتیوه دیتد شخصتی ختود بته تصتویر بکشتد

Farahmand Dro, 2020) کترم قشتقایی و اردلتانی در مقالته .
 التدینابه هنر قدستی در آثتار کمالثدر نگارگری به مهندسه »

، تعداد هفت نگاره از منظر هندسته نقتوش و بتا مبنتای «بهزاد
کته دارای  یاتطبیق مورد بررسی قرار گرفته است، هتر نگتاره
 ینوعو بته استتمفهوم الهی و عارفانه بوده آکنتده از هندسته 
ارکردی و دارای کت ؛هندسه باعا ظهور باطن نگاره شده استت

 ,Karam Qashqai and Ardalani) قدستی و تزئینتی هستت

2020). 
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 و چارچوب پژوهش ینظر یمبان. 2
 یو آشکارستاز یمعتان ریتفست یکته بترا ییمجموعه راهکارها

 یها و نمادهتانشتانه یخیو تتار یاجتمتاع ،یفرهنگ نهیزمپس
 بتوده ریتصتاو یشتکل یمحتتوا لیتکته هتدف آن تحل یهنر
دوران  لبریژ.  (Taheri, 2017, p. 18)شودمی دهینام یکونولوژیآ
به هتر  ریتصو کی :دیگویم یهنر ریتصاو یارزش بالا نمورایپ
انگاشتت، در درون  ارزشیو بت یکه بتوان آن را سطح یزانیم

در مفهتوم  تتوانیاست که فق  آن را م ییخود دربردارنده معنا
کته آن را فقت  در مفهتوم  یمعن نیکرد؛ بد افتیآن در یلیتخ
 ریتصتاو یکته حتت دیتافزایمت ی. ودیفهم توانیآن م یمجاز
 یمنطقت یاز اصتول ،یو آشتفتگ مدر اوج ابهتا ت،یاهمنظر کمبه
 .Durand, 1922, pدر ارتباط هستند ) گریکرده و با همد یرویپ

 و «معنتا ایتمضمون » انیم زیتما فیبا تعر ی(. پانوفسک19-20
روش او،  ی. خروجتدهتدنشتان میرا  ریتفست از گام سه «فرم»

 یمطالعات دهیچیپ یزهایکه به آنال ؛هستهایی از معنا هیلاشامل 
 وها استتوار استت دهیتاز ا دیهای جدیمرزبند نهیدر زم یاریبس

« تاریخ معنا» و «معنا در هنر»مفهوم  انیم پیوند جادیا موجبات
بتته مرحلتته  ییابتتتدا ریدر مستت رونیتتازا ؛دکنتتمتتیرا فتتراهم 

 گتامدو  حتاویو در ادامه  شودپرداخته می «یکونوگرافیآشیپ»
محتتتوا بتته نتتام  یبرد بررستتشتتیپ یبتترا ی و بنیتتادیناساستت
کته ختود او آن را  گتردد؛می «یکونولوژیآ» و «یکونوگرافیآ»
 .دیناممی «پژوهش اتیعمل»

بر شرح و شناخت ظاهری اثر  ریدامرحله نخست از آیکونولوژی، 
های موجتتود در آن در دنیتتای مرکتتب از مایتتهشناستتی نقشو ازهم

ساختارهای هنری است. در مرحله توصیف، الزاماً ارجتاعی بته جهتان 
گیرد و بیان آن، متکی بتر برختورد اولیته خارج از خود اثر صورت نمی

استت. هتای ذهنتی بیننده با آن و یا برآمد و حاصل نخستتین دریافت
ا یت بتتداییا یعنوان عامل دربردارنده معناهای نا  را که بهفرم یایدن
 نیا یبررس که ندیگومی یهای هنرهیمانقش شوند،یشناخته م یعیطب
 .Abdi, 2012, p) قرار دارد ی[گرافکونویآ شیپ] فیتوص گامدر  هاآرایه

 رهنمون. این مرحله ما را به شناخت کلی اثر در یک دورنمای کلی (68
های مایتهسازد. مرحله توصیف اثر، به شناسایی آن پرداخته و نقشمی

موجود در آن را از هم تفکیک کرده و ما را به معنای اولیه، ابتتدایی یتا 
معنای ابتدایی، اولین موضوع متورد  سازد.طبیعی موجود در آن آگاه می
 .کندهای محسوس و آشنا را بازگو میبررسی در اثر است و فرم

در مرحله دوم آیکونولوژی، به دنیای رمزگان نهفته در بطن اثر راه 
شود. این مرحله ورود به حوزه دیگری از معناست که معنای گشوده می

هتای انگیختته شتده در شود و نتیجه واکنشفرانمودی نیز دانسته می
 .Abdi, 2012, p)درباره اثر است  آمده دیپدبیننده نسبت به آگاهی اولیه 

اشکال با مفتاهیم  آنجاکه از که در بخش توصیف بدان پرداختیم. (41
و  یهنر هایآرایهکار،  نیدر انجام اشوند، قراردادی پیشینی دانسته می

و  هتا پیونتد دادهآن میمفتاه ایتن یماهای نقوش را با مضیبندبیترک
 در برابر .شوندی ظاهر میآشنا و قرارداد ه،یانوث یواسطه معنابه یاشکال

گیترد. دنیتای معنتای معنای اولیه )توصیفی(، معنای ثانویه شتکل می
 است که ریتصودر آن مشخص  میخاص با مفاه نیمضام یایدنثانویه، 
در . (Abdi, 2012, p. 45) رسندمیبه ظهور  در آنها لیها و تمثداستان
نقوش را با  نیهایی از ایبندبیو ترک یهای هنرهیمانقش این مرحله

 ه،یتانوث یواستطه معنتابه یو اشتکال شتدهمرتب   میمفاه ایمضمون 
در  کتهی. هنگتامکنندخودنمایی می یآشنا و قراردادمفاهیم  صورتبه

 یبته دنبتال معنتا اساساً ،رودمیفرم صحبت  برابردر  یمورد موضوع
 .میهست یبا قرارداد هیثانو

ه در مرحله سوم از روش آیکونولوژی، بته بحتا و بررستی لایت
پردازد که معنای پنهان و پوشیده در آن است. معنایی سوم یک اثر می

تفسیر  جهیدرنتاین مرحله در تلاش برای خوانشی نوین و ویژه است که 
هتای ها یا نمادها و متفاوت از ویژگییا تحلیل حاصل از مطالعه آیکون
که در -ای که مابین نگاره و ادبیات پایه آن بصری و شکلی آن با رابطه
آید؛ لایه پنهان اثر، برآمد تفسیر آن فرادست می -مرحله پیشین دیدیم 

نهِ تصویر از در گام سوم مطالعه است. در این مرحله، سخن مستتر در کُ
شتود کته نشتانگان مشتخص و ای دیده شده و آشکارسازی میزاویه

که  آیکونولوژیسوم  واضحی ظاهراً برای آن گنجانده نشده است. گام
نیز شناخته شده، با بازشناخت معنتای  محتوایی یا ذاتیتفسیر با عنوان 

موجود در بطن یا محتوای موضوع، مقصدی نهایی در یک بررستی و 
این مرحلته در  تر،او ژرفِ آیکونوگرافیک است. به عبارتی دقیقکندوک

های آیکونیک در درون تصاویر، پی شناسایی چگونگی برگزیدن ارزش
. آنچه (Abdi, 2012, p. 62)ها و ادبیات شفاهی است ها، داستانافسانه
شناسیم، عبارتی کلیدی و پرکتاربرد در می« های نمادینارزش»را که 

های نمادین تر از شناخت ارزشیرر است. توصیفات پیشمطالعات کاس
ای ابژکتیو نامید و بته توان مطالعهرا که منحصر به توصیف اثر بود، می

ای توانیم مطالعهپردازیم، میهمین اعتبار، مرحله کنونی را که بدان می
های نمتادینی را کته سوبژکتیو بشناسیم. پس مطالعه سوبژکتیو، ارزش

های زیرین کار خود گنجانده است. نهد که هنرمند در لایهیفراروی ما م
بستا ها، مستندنگاری شخصیت صاحب اثر را در خود دارند کته چهآن

های فرهنگی و معنتوی او را ممکن است به شکلی ناخودآگاه، اندیشه
های نمادین در اند. پس در یک مطالعه سوبژکتیو که ارزشایجاد کرده

اند، ما تماشاگر خودآگاه و ناخودآگاه هنرمنتد تهمعرض دید ما صف آراس
 هستیم. زمانهمبه شکل 

 

 بهزاد در مکتب هرات یهنر نگارگر -3

از  جیتتتدربهه.ق  4مکتتتب نگتتارگری هتترات از نیمتته قتترن 
های دیگر تیموری متمایز شد و ارتباط خود را بتا آنهتا از مکتب

، در پدیتد به تشخیص و استتقلالی نیرومنتد رونیازادست داد و 
 Mohammad) ی دستتت یافتتتزیآمرنتت آوردن تصتتاویر و 

Hassan, 2009, p. 96)توان بته . بر این مبنا مکتب هرات را می
دو دوره تحولِ پیش و پس از حکومتت ستلطان حستین بتایقرا 

شک اوج آن، حضور بهزاد در دربتار بی کهینحوبهتقسیم نمود، 
 ی این دوره بود.سلطان حسین و خلق آثاری بدیع در نگارگر

 لیتاوا ایتو  ه.ق ۰04بهزاد در اواخر دهته  کهبا نظر داشت این
 گونهو دو  یزمانبرهه او با دو  یزندگ ،زاده شده، ه.ق ۰۷4دهه 
فرمانتدهی  از عمر ویدوم  بخش .زمان بودهم یحکومت مایزمت

بهتزاد جتز  یزندگ . دربارهشودشامل میرا  قرایبا نیسلطان حس
کترد و آنچته هتم  افتیتوان از منابع درناقص نمی یاندازمچش

بته  یهاست که راهتفیها و تعرفیاز توص یبیموجود است ترک
پتدر و متادر ختود را از  یبرد. او در کودکاو نمی یزندگ تیواقع

 او را برعهتتده گرفتتت تیتتترب یهتترو رکیدستتت داد و آقتتام
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(Qomi,1976, p.352)اوست که شهر  ادگاه. آنچه روشن است ز
خصتتوص از گذشتتتگان و بتته راثیتتهتترات بتتود. بهتتزاد از م

منتتد شتتد. بهتتره یختتوبدو استتتاد معاصتترش بتته یدستتتاوردها
 رکیتاللته ماز روح میطتور مستتقرا بته بیو تتذه یکارظرافت
را از  قیتعم یانگریتو ب فیتظر یزنتفراگرفت و قلتم یخراسان
 یستالگ ستتیب حدودالله آموخت. بهزاد در یهای مولانا ولطرح

کنتد.  ینقاش با استعداد معرفت کیعنوان توانسته بود خود را به
که  یشگرف ییبا توانا ی. ولافتیبهزاد در مکتب هرات پرورش 

ها داشتت، هتا و تتوازن شتکلرن  یهماهنگ ،یبندبیدر ترک
شد. او بته متدد  یرانیا یتحول مهم در سنت نقاش یباعا و بان

حرکتت را یو ب کنواختیهای کرهیپ ا،یو پو یخ  شکل ساز قو
 هایقاشتینبیشتر در  . (Pakbaz, 2013, p.82)به حرکت درآورد

رو هتا روبتهو تنوع آدم اءیاش فراوانی، های چندساحتیبهزاد فضا
انجامتد. نمی یهرگتز بته آشتفتگ یگونتاگون نیتا یول م،یهست

 یارهیتهای دایبندبیترک یهای هندسدرواقع، او به مدد روش
را به مخاطب خود  یعرفان نشیب یها مکمل، نوع  رن و مور

 در ی شتگرفدهته، تحتول کی انیدر م بهزاد .انتقال داده است
در  تنهااو نه  بدعت. در نقاشی پدید آوردرن   تکنیک کاربست

 یبنتدرن  نوعبلکه در  اء،یاش حقیقیهای رن  استادانه اعمال
بهتزاد، برخلتاف  بود. هماهن طرح  کلبا  کاملاًبود که  اثرکل 
 هتایفرم. او توانست روی آورد حقیقیبه جهان  ،سابق قاشانن

زیبایی هرچته  با کرد؛رویت میکه  عنصری را لطیفو  برگزیده
علتاوه بتر  های بهتزاد،گارهن بیشتر. در تمام سطح کاغذ بیافریند

خودشتان  ممتتاز ویژگتیاز سایر عناصر تصویری نیز ها، انسان
از  رگتزههایش بدعتدر این خصایص، بهزاد  اوجودب؛ اندانباشته

 گیری نکرد.کناره ینگارگر یباشناسیزحیطه عمومی 
 

 كتابخانه بريتانیا ینظام خمسه. 4
 بارگاه مشوقان اد  و هنر در سرداراناز  یکی برلاس یرعلیام

ی ستینودستبا حمایت او نسخه  بود؛ که قرایبا نیسلطان حس
از  تعتدادیشتد.  هیتته یو کتابخانته یبترا یخمسه نظام از

 است دهیق، کشه. ۰4۰را بهزاد در سال  این نسخههای نگاره
گشتا( شتاگرد )چهره یرقم قاسم عل مجلس مصور آن نیز ۷و 

خمستته کتته ازنظتتر  نیتتا. ق. دارده. ۰44 را بتته تتتاریخ بهتتزاد
؛ رودشمار میهرات به نیمکتب پس شاخصاز آثار  یرگریتصو

شتواهد . شتودنگهداری می ایتانیبر کتابخانه در در حال حاضر
 در کتابخانته دیتهای مدنستخه متدت نیتکه ا دهدنشان می
هند بوده استت و در بترا اول آن  یامپراتور گورکان ریجهانگ
 خیآن تتتار گتترید یثبتتت استتت و در برگتت .قه. 1410 خیتتتار
شاه جهتان  ق. آمده و معلوم است بعدها جزو کتابخانهه.140۷
خمسته  (.Azhand, 2008, p.238)بتوده استت  ریهانگفرزند ج
 11از  Add MS 25900کتابخانته بریتانیتا بته شتماره  ینظام

از آثتار باشتکوه  یرینگاره متشکل شده استت و ازنظتر تصتو
 مقتامکه متأثر از ختاور دور بتوده و  استهرات  نیمکتب پس
 بته ختود یفردوست از شتاهنامه بعدرا پارسی  مصور نسخدوم 

 .گرفته است
 

 گور با اژدها. تحلیل آيکونوگرافی نگاره نبرد بهرام0
روش کاربردی آیکونولوژی در تحلیل تصاویر، نگاره متورد بنا به

سخن در سه لایه توصیف، تحلیل و تفسیر متورد بررستی قترار 
 گیرد.می
 

 نگاره یشناختسبک و یفرم لیتحل: فیتوص .1-0
کتته توضتتیح داده شتتد، در مرحلتته اول از روش  طورهمتتان

فترم  آیکونولوژی، به توصیف ظاهری اثر پرداخته خواهد شتد و
اثر و هر آنچه که در برخورد اولیه با اثر آشکار خواهد شد، مورد 

ای که ما در اینجا آن را با نتام نگاره بررسی قرار خواهد گرفت.
همچتون  -طعی شناسیم، فاقد دلیل قتاگور میاژدهاکشی بهرام
مبنی بر انتسا  آن به بهتزاد استت و شتناخت  -امضاء هنرمند 

ای قرائن و شواهد توصتیفی آن با نام این هنرمند، متکی به پاره
های سنجی و تطابق کل اثر، شتیوهاست. این شواهد، شامل هم

هتایی استت کته از های موجود در آن بتا نگارهمایهاجرا و نقش
ها بته ا سایر استنادات قاطع، انتسا  آنامضا ی دارا بودنطریق 

هتای کارگیری رن شتده استت. بتهبهزاد کاملاً مسجل و اثبات
هتای خاکستری گرم و پختته در زمینته کتار و قتراردادن رن 

بتر ستطح  سنجیدهو  صورت متناسببه گوناگون، متمایز و نا 
؛  (Keivani, 2003, p. 105)است این هنرمندآثار  ممیزات، از اثر

شود. بدین سخن، ستطح صتاف که در نگاره حاضر نیز دیده می
کتاری گیتری و پرداختتقلتمهای پخش در آن، با زمین و بوته
بیشتری انجام گرفتته  دیها در قسمت بالای صحنه با تأکصخره
رن  خاکستری بنفش  ،گیری شدهساده قلم صورتها بهلبه تپه
بالتا، یعنتی آستمان ثیر فضای أتحت ت ،تر شدهگرم اندکی هاآن

وجود هزمین ب بین آسمان و متقابل ایطلایی قرار گرفته و رابطه
 آورده است.
محمد، اسفنجی بوده و کاررفته، مانند سبک سلطانههای بصخره

بالا تمایل دارد. آسمان به رن  طلائی بوده و همچنین گتور و  یسوبه
متتن  ستت.بهرام در سمت چپ و اژدها در سمت راست قرار گرفتته ا

ادبی در بخش بالا و پایین به خ  نستعلیق درون جداولی محضور است؛ 
شاهد شکستگی قا  هستیم کته بته جنتبش عناصتر  کشیدر جدول

نگارگری دوره  سنت تصویر کمک شایانی کرده است. بهرام با سیمای
سبک دوره تیموری در یک مکتان خیتالی  همغولی و لباس سبزرن  ب

شکار بوده  در حالبهرام . دهدمیزندگی را نشان تقابل مرا و  ینوعبه
ای در حال پرتا  تیر به سمت اژدهتایی و بر روی اسبی به رن  قهوه

مانند بوده کته از ستمت الجثه با رن  خاکستری و پوستی فلسعظیم
زده و از روی درخت تنومند خشکیده راست تصویر غاری تاریک بیرون
ن  آبی که به رن  نقره است و از به سمت بهرام خیز برداشته است. ر

ها سرچشمه گرفته و زیر درخت نیتز امتتداد داشتته استت زیر صخره
گیرد. علاوه بر رن  خاکستری بهره میی با دیگر الوان از یک تهنوعبه

و همچنتین  توان به چند اصتله رختت سترواین عناصر تصویری می
 شتاره کترد.های خشکیده و جوی آبی دیگر در انتهتای تصتویر ابوته
ستنگینی  با طیف تیره و خاکستتریهای بکاررفته در این نگاره رن »

 )شکل «(Bahari, 2011, p. 153)کند این داستان نمایشی را تشدید می
1.) 
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 F161r (URL1) اژدها، با گوربهرام نبرد: 1 شکل

Fig1: of Bahram Gur's with the dragon, F161r (URL1) 
 

و  اتی ادب نیكشف روابط ب  ،کیکونوگرافيآ لیتحل .2-0

 نگاره
از تحلیل آیکونولوژی به متونی پرداختته خواهتد  در این مرحله 

شد که اثر در ارتباط با آنها قترار دارد و ایتن ارتبتاط بینتامتنی، 
آینتد کشتف ایتن معنای ثانویۀ اثر را آشکار خواهتد کترد. در فر

رواب  است که درخواهیم یافت، شخصتیتی کته در اثتر تصتویر 
 کند.شده است، چه کسی است و اثر چه ماجرایی را روایت می

آمده است.  زین یدگر یمعناواژه بهرام در برهان قاطع به
نتام  نیکند. همچنمی ظتاست که از مردم محاف یااو فرشته

از  ستمینام روز ب زینامند و نمی خیاست که آن را مر یاارهیس
گفتند به سبب آنکته گور می. او را بهرامهست یهر ماه شمس

 . (Tabrizi, 2017, p. 324)شکار گورخر کرده است وستهیپ
بهترام  استت.شترح  نیداستان بهرام در کشتن اژدها بد

 یکه جهت شکار گورخر به شکارگاه رفته بود، ماده گور یروز

که در حال فرار است، بهرام کته  افتینمند را و توا بایز اریبس
اژدها در  دیرس یرفته بود به غار شیبه دنبال گور با اسب خو

نجتات  یکه گورخر بترا افتیو در دهیغار خواب نآ واریکناره د
همراه خود کرده است،  یفرزندش در شکم گورخر بهرام را و

جن  با اژدهتا او را کشتته و فرزنتد گتورخر را  یط زیبهرام ن
بتا  ینجات داد، سپس پس از وارد شدن بته درون غتار گنجت

 .(Zarrinkoub, 1985, p. 164)افتیرا  یارزش
فرمتی  های بصتری وقبل به ترتیب با ویژگی هدر مرحل

نگاره ستعی  آشنا شدیم در این بخش با کشف رواب  ادبیات و
ول تجزیه و تحلیل کلام و بررستی شده است با استفاده از اص

استتتفاده شتتده در منظومتته ابیتتات و واژگتتان و صتتنایع ادبتتی 
وم د، از معنای لایه اول گذشتته و بته معنتای لایته کریپهفت
 :میابیدست

 
 چیبهانتتتتتتتته بستتتتتتتتت یایتتتتتتتتتا نپنتتتتتتتتدار

 
 چیهتتتتت گتتتتتریجهتتتتتان و آن جهتتتتتان و د نیتتتتتا 

 
 استتتتتتت اریو عتتتتتترض وجتتتتتتود بستتتتتت طتتتتتتول

 
 غتتتتار استتتتت نیتتتتدر غتتتتور ماستتتتت، ا وآنچتتتته 

 
 نهتتتتتتتتادوریز دهیتتتتتتتتچنتتتتتتتتد آفر هستتتتتتتتت

 
 از ظلمتتتتتتتت و نتتتتتتتور ستشتتتتتتتانین یکتتتتتتت گه 

 
 یشتتتتتتک ستتتتتتتیاستتتتتتت ن یبستتتتتت نشیآفتتتتتتر

 
 یکتتتتتتتتی کیتتتتتتتتهستتتتتتتتت ل ننتتتتتتتتدهیوآفر 

 
(Nizami, 1987, p.632) 
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به غار تاریکی و جهالت هماننتد  کریپاین ابیات نظامی در هفت
غار افلاطونی اشاره کرده است که هتیچ نتور روشتنی و آگتاهی 

بهزاد نیز با توجه به این ابیتات بتا قترار  الدینوجود ندارد، کمال

دادن درخت خشکیده و اژدها در جلوی غار، نقش منفی غتار را 
 تصویر کرده است.

 

 از تتتتتتتتتاج و تختتتتتتتتت کتتتتتتتترد کنتتتتتتتتار یروز
 

 ختتتتتتود بتتتتته شتتتتتتکار ژگتتتتتانیبتتتتتتا و رفتتتتتت 
 

 ییبتتتتته گتتتتتور صتتتتتحرا کیتتتتتهتتتتتر  لیتتتتتم
 

 ییطلبکتتتتتتتتتتتتتار گتتتتتتتتتتتتتور تنهتتتتتتتتتتتتتا او 
 

 شیمستتتتتتکن ختتتتتتو یجستتتتتتت از بتتتتتترا گتتتتتتور
 

 شیاز تتتتتتتن ختتتتتتو کیتتتتتتافکنتتتتتتد ل آهتتتتتتو 
 

 گِتتتتتل شتتتتتور نیتتتتتاز یو آهتتتتتو مجتتتتتو گتتتتتور
 

 آهوستتتتتتتتت و گتتتتتتتتورش گتتتتتتتتور کتتتتتتتت هوش 
 

(Nizami, 1987, p.621) 
 

موجود خطرناکی که مانع دستتیابی انستان بته  عنوانبهاژدها 
هتای جهتانی وجتود منابع طبیعی و انسانی است، در بیشتر فرهن 

 یرانتیا یباستان ریدر اساط (.Thompson, 1932-6, Motif Bll)دارد 
از  یدارد، امتا برخت ییهنتدواروپا شهیکشتن اژدها ر ییودا یِو هند
 یایمشترک آس یهانیمشخصات سرزم ژهیوبه ،یمحل یهایژگیو

 ,Witzel, 2003) شتودیمت دهیتهتا دهر دو قتوم در آن زین یمرکز

p.147 .)گرفته شتده کته  1، از زبان لاتین1کلمه انگلیسی برای اژدها
متار و اژدهتا  و از آن، هتر دو معنتی 0ریشه در یونانی کلاسیک دارد

دراکتتون در یونتتانی  (.Sax, 2001, p. 233) شتتودمفهتتوم می
به معنی نگاه کتردن گرفتته  0کلاسیک، از ریشه فعل دراکومای

کننتده متار مترتب  که با نگتاه ممتتد، تیتز و ناراحت شده است
 ,Jockel)اند زده تعبیر کردهکند و از آن به حیوانی با نگاه یخمی

1995, p. 29 .) شانه در ترین نکلیدی عنوانبهموضوع نگاه اژدها
این نماد، در ادبیات فارسی بسیار آمتده استت. در منتابع ادبتی، 

رود که اژدها یا مار و افعی از طریق زمترد کتور سخن از آن می
 . چنانکه شاعر گوید:5شودمی

 
 یافعتتتتت ۀدیتتتتتکتتتتته د تیتتتتتبتتتتته حکا امدهیشتتتتتن
 

 بتتتتترون شتتتتتود چتتتتته زمتتتتترد در او برنتتتتتد فتتتتتراز 
 

 :ازجملهپردازی فراوان شده است. و این نکته مایه استعاره

 

 نفتتتتتتتس اژدرهاستتتتتتتت، بتتتتتتتا صتتتتتتتد زور و فتتتتتتتن
 

 کتتتتتتتتن دهیتتتتتتتتاو را زمتتتتتتتترد، د خیشتتتتتتتت یرو 
 

  (Rumi, 1997, p. 444)0 
 

استعارات و کنایتات ادبتی، چنتین اما پرواضح است که جدای از 
سازد و درگذشتته ای هیچ ارتباط معنایی و مفهومی را آشکار نمینکته

که بیرونی در کتا  الجماهر نیز مورد تردید دانشمندان بوده است. چنان
 فی الجواهر گوید:
سخن، از انداختن طوق زمرد نشان بر گردن مار  نیدر سنجش ا

زمرد در جلو چشتمانش و ...  یهااز دانه یاگرفته تا حرکت دادن رشته
 نتهرا  نیو ا ستیفراتر رفتن از آن ن یارایرا  یکه کس دمیچندان کوش

ماه تمام در سرما و گرما آزمودم و تنها مانده بود که زمرد را چون کحُل 
 تترشیآن متار را ب یزچشتمیکارها، اگتر ت نیبکشم! اما ا انشبر چشم

 .(Birouni, 1996, p. 72) کم نکرد اشیینایاز ب یزینکرده باشد، چ
توان استنباط کرد که دافع و کورکننده اژدها، چیتزی بنابراین، می

بررستی زبانشناستی دارد.  کتهغیر از همان موتیتف قهرمتان نیستت 
زیاد، واژه زمرد، محرف واژه کیومرث )اولین کشنده دیوان در  احتمالبه

های شترقی ایرانتی بته ز زباناساطیر ایرانی( یا گیومرد است. این نام ا
اند، منتقل شده و شبیه زبان شدهباشندگان کنونی این مناطق که ترک

 عنوانبتهجومرت یا واژگانی مشتابه آن  صورتبهبه همان واژه زمرد، 
 .۷رودکار مینامی پسرانه به

گرانه متار استت کته افستانه بتودن همسو با تصور نگاه افسون
ها، گرمتا، ها، روشتناییهمته چشتمهموجودی شکل گرفته است کته 

زندگی، حیوانات سودمند )نمونه نگاره حاضر( و حتی دختران و زنان را 
سرانجام این جانور مهیب، توس  یک  ؛ وسازددر چن  خود گرفتار می

شتود انسان ]قهرمان[ نابود شتده و زمتین و زمتان جدیتدی آغتاز می
(Marjanić, 2010, p.141.) 

گور نیتز های قهرمانی اژدهاکشی که مورد بهرامدر برخی موتیف
 .Eliade 1974, p) انتدختهیآمدرهمهاست، اسطوره و تاریخ یکی از آن

اند که ای ظاهر شدهفرمانروایان بزرا در نقش قهرمانان اسطوره(، 55
وبیش در ختود دارنتد. شتبیه بته همتین را در همه مراحل گذار را کم

بینیم که در آن، داریوش خود یخی از زمان هخامنشیان میهای تارداده
سر را کشت شناساند که هیولای سهای میرا در نقش قهرمانی اسطوره

(Eliade1974, p. 37; Fontenrose, 1959, p. 209.) 
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تنه بتر قلتب پادشاه کامکاری که یک عنوانبهگور در مورد بهرام
آورد، باید با احتیاط به دنبال رد پای تازد و اژدها را از پای درمیحادثه می

شتناس نامتدار اما میرچا الیاده اسطوره؛ تبلیغات سیاسی تاریخی گشت
دهد که چنین رویکرد پژوهشی درست نیست؛ چرا کته ایتن تذکر می

کته: دارد و غافتل از ایندور متی ازنظترامر، ساختار ذهنیت باستانی را 
 یرا بترا ریو تفست انیتبه از بکاملتاً مشتا یندیپسند فرآحافظه عامه»
 .Eliade, 1974, p) «کندیاعمال م یخیتار یهاتیو شخص دادهایرو

های سنتی چنین رفتارهتایی معمولتاً عتادی استت و در فرهن (. 38
کنند کته از ها زمانی به دریافتِ ذهنیِ خودِ واقعی دست پیدا میانسان

دآگتاه خویشتتن( های ناخویا محوشدن در خود )بدون زمینه خود بودن
 4الگتوی ختاصیا یتک کهن ۰دست برداشته و به فرایند تقلید و تکرار

عنوان مثال، اژدها در اساطیر یونانی نگهبان پشم طلتایی بهروی آورند. 
 جتا، همه در شود.در پایان موفق به گرفتن آن می 14است که جیسون

آنهتتا بومیتتان  هستتتند،هتتا مکان اربابتتان نماینتتدههتتا اژدها و مارهتتا
آنها که باید  -واردان، فاتحان مبارزه کنند هستند و باید با تازه 11اتوکتون

 (.Eliade, 1974, p. 58شکل دهند، ایجاد کنند و قلمرو را تصرف کنند )
که تئودور نولدکه در تفسیر اژدهاکشی رستم در ختان دیتو چنان

ه رستم در این گوید کسپید، نشانگان تغییر دینی را جستجو کرده و می
اپیزود در حال کشتن خدای قوم دیگری است که وی بر آنتان پیتروز 

نیز در کشتن اژدها،  11خیلمارتی، Noldeke, 2002, p.411)-(417گشته 
گوید کته هیولتایی کته ذبتح بیند و میکشتن خدایی مادر سالار را می

 شود، خدای جهان مادر سالارانه پیشین است کته اینتک بته انقیتادمی
آید. اقوام هندو ایرانی در فرایند گذار از دنیای مردانه و پدرسالارانه درمی

فرهن  پیشاودِایی و پیشااوَستایی به مراحل ودِایی و اوستایی، جابجایی 
ختتدایان آستتورا / اهتتورا بتتا دیتتوان را از ستتر گذراندنتتد کتته شتتواهد 

 ,Witzelگذارد )شناسی در جنو  آسیای مرکزی بر آن صحه میباستان

2003, p. 2004 .)گور، جدای از نگاره بهزاد در موضوع اژدهاکشی بهرام

زمینه تاریخی و تبلیغات سیاسی آن در زمان ساسانیان، مرتب  با یتک 
دگردیسی از فرهن  پیش از اوستا بته فرهنت  اوستاستت و تلویحتاً 

توان پذیرفت جابجایی خدای نوین با خدای پیشتین توست  یتک می
های او در این فرایند، توست  ورنده دین جدید و تلاشقهرمان، توس  آ

گیرد و در نگاره بهزاد، بهرام پنجم برای خود زرتشت است که انجام می
نشان دادن کارنامه پادشاهی خود، نادانسته از الگویی بهره برده است که 

 در فرهن  ایرانی، از آنِ خود زرتشت است.
دور نداشتته  ازنظرن را الگوی بسیار مهم دیگری که بهزاد آکهن

است، ارتباط کشتن اژدها با تغییرات فصلی و شروع بارندگی و سرآمدن 
خشکسالی است. این موتیف نیز همراه استاطیر اژدهاکشتی در میتان 

و نبرد آن با اپتوش دیتو  10های مختلف وجود دارد. دیو تیشترفرهن 
نبتترد اینتتدرا بتتا  ،Hinnels, 2020, p. 36)-(38 خشکستتالی در اوستتتا

ها را در بنتد ختود نگتاه داشتته استت پیکری که آ مار غول10ویامسا
(Witzel, 2008, p. 272 ) و نبرد مردوک با تیامات و جاری ساختن باران

های بستتیار بتتارز نمونتته( Dalley, 1989: 249در استتاطیر ستتومری )
ای آن هاست. در نگاره بهزاد، اژدها بر تنه درختی است که شاخسارهآن

خشکیده و برا ازو سترون شده است. زمین زیر پای بهتزاد در عتین 
زاری بکر های نگارگری بهزاد را در خود دارد، به شورهحال که مشخصه

 گر نیست.هایی کوچک و تنُکُ در آن جلوهماند که جز بوتهمی
کردن او در ربودن گور و دلِپیداست که داستان اژدهاکشی بهرام

دشاهی از میان شیران، برخاسته از تبلیغتات سیاستی آن رخت و تاج پا
متتن شتاهنامه و  ازجملتههای گونتاگون و روزگار بوده که به واستطه

ها، صورت روایی و فولکلوریک آن به نظامی گنجوی منتقل شده و این
توس  بهزاد با زبان آ  و رن  بر بوم نگاریده شده است. نگاره بهتزاد 

ن  مرتب  با آن، از الگوی جهانی خود، جدای از مشخصات هنری فره
چه در طیف روایی، چه در طیف فولکلوریک و چه در طیف هنری خود 

 .(1کند )شکل در ابعاد جهانی تبعیت می

 

 
. کندیم نگاه را یحماس دادیرو که عتیطب روح( A «هیکیلیک در اژدها و جرج سنت» نگارهسن  با «بهزاد اثر اژدها و گوربهرام» نگاره تطابق: 1 شکل

B )عتیطب یبارور نماد C )یمنیاهر یروین D )قهرمان E )عتیطب گریاری 
Fig2: Matching the painting of “Bahram Gur's with the dragon with the petroglyph” Saint George and the Dragon in Cilicia 
A) The spirit of nature watching the epic event B) symbol of nature's fertility C) demonic force D) Champion E) helper of 

nature 
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 نگاره نينماد یهاارزش اي یکونولوژيآ ریتفس. 0-3
پس از آشکار شدن معنای اولیه و ثانویه در مراحل قبلتیِ روش 

رحله بته بحتا و بررستی ستومین لایتۀ آیکونولوژی، در این م
تلاشی استت  درواقعمعنایی اثر، پرداخته خواهد شد. این مرحله 

ای از اثر را ۀ یک خوانش جدید، تأویلی که هستی تازهارائبرای 
کند. در جستجوی معنای تفسیر آیکونوگرافیک نگاره، آشکار می

ل ی شتاممتواردهای بنیادین ایتن اثتر را در مایهتوان نقشمی
 قهرمان، اژدها، طبیعت و غار بازشناسی کرد.

گتور موضتوع بهرام یماجراهتاگور استت. قهرمان نگاره، بهرام
. یاستت. جت سینودستت یهتانستخه یرسازیتصو یموردعلاقه برا
و دو  یشتاهنامه ست ریتصتاو هیدر فهرست اول سیوی. دینورگرن و ا
کند یفهرست م گورهای مختلف داستان بهرامشامل صحنه صحنه را
، آزاده، بته همتراه در حتال شتکار :اند ازها عبارتآن نیترکه محبو 
اژدهاکشی. این موضوعات در بستیاری از و  ریدو ش انیربودن تاج از م

و  پیکر نظتتامیی مصتتور شتتاهنامه فردوستتی، هفتتتهاسینودستتت
نگارگران قرار گرفته استت  موردتوجهامیرخسرو دهلوی  بهشتهشت
(Hanaway, 2012, p. 514 .)گور در فرهن  و اد  فارسی، نماد بهرام

، دارای حتالنیدرعپیشه، قهرمانی شخصی و پادشاهی کامکار، عاشق
شخصیتی مردمی است. در نگاره اژدهاکشی اثر بهزاد، او شاهی استت 

تنه به قلب حادثه تاختته خود، یک وحشمخدمکه بدون همراه داشتن 
 است.
، همه عناصر تصویری موجود در نگاره، شامل غار و اژدها رازیغبه

زمین و آسمان و آنچه که بین آن دو است، روایتگر جهتان موجتود و 
بستر آفرینش خدای هستند. غاری که در اینجا نمایانده شده، در مقتام 
دهانه و دهان جهانِ پست و اسفل السافلینی است که بدترین باشتنده 

جهیتده و قصتد تعتدی و  به جهتان هستتی –که اژدها باشد  –آن 
انگیز که هتیچ جنتبش و ای سرد و خوفگستاخی بدان را دارد. سیاهه

ای در آن نیست و در تضاد کامل با محتی  پیرامتون ختویش هستنده
توانتد است. غار همان جهانی است کته بته تعبیتر نمتادین ختود می

 ای باشد که انسان در بازپسین گام از بودوباشسوی با گور و دخمههم
سپارد و نقش خویش را در صحنه زندگی به پایان خویش، راه بدان می

 رساند.می
 صورتبهاژدها، ما همه عناصر تصویری موجود در نگاره را  جزبه

شناسیم. اژدها از ایتن نظتر بستیار ها میطبیعی و مثالین یا نمادین آن
هتا )یعنتی هتم ها و در همته زمانمتفاوت است که در همه فرهن 

طولی( در اشکال مختلف تصویری و  صورتبهعرضی و هم  صورتبه
های مختلف مفهومی ظاهر شده است. این نمتاد در طتول در ویژگی

های مختلف، به اشکال گوناگونی پدید آمده و تاریخ و در میان فرهن 
ها، به شکل موجود درآمتده با برخوردهای فرهنگی و تمدنی بین ملت

ژدها در این نگاره را باید در نماد تصویری چینی است. تصویر موجود از ا
آن از پس دوران مغول و آثار مکتب تبریز ریشه جست و همین نمتاد 

شتده آن انتدکی اغمتاض، شتکل تثبیت بتاموجود در دوره صفوی را 
 دانست.

ای اهریمنی دارد کته مفهومی، این موجود خیالین، هستی ازنظر
صد فروبلعیدن نشانگان نیتک ی طبیعت یازیده و قسوبهدست گستاخ 

این است که اژدهتا در اینجتا  انگرینما درواقعطبیعت از جهان را دارد. 
نفس بوده  نیشکست ا ینوعو شکست اژدها بهنماد نفس اماره است 

انسان که در جهان هستی، خود را نه تنها اشرف موجودات، بلکه  .تاس
را خوانِ نعمتت  ها نیز دانسته و همه ظواهر و مظاهر هستیمالک آن

بر « الست»و پیمان « کن»پایان انگاشته که با لفظ خدا در ضیافتی بی
آن لمیده است، بودوباش هر رقیب و مهمان ناخوانده  نینششاهموضعِ 

تابد. بهرام به نماد انسان، را بر کنج این گنج برنمی –و البته کریهی  –
گتور را بته کتام خواسته استت از آن روی بر اژدها تاخته است که می

خویش فروبرد و دلیل وی بر این برخورد سخت این است که انستان، 
داند که آن را داند و خود را محق میخود را صاحب و مالک غزال می

ی حتق ستوبهطعمه خویش سازد. در این نگاره سیر صعودی بهترام 
 .دهدبه کمال را نشان می دنیمراحل رس در حقیقت بهرام شکار است.
که بتا شکستت  یبردن غرور، نفس درون نینگاره با از ب نیدر ابهرام 
 .شودمی یدرون هیدچار تزک همراه است اژدها

نویسان فمنیست، در یک دگردیسی تاریخی اجتماع به باور تاریخ
و اژدهتا  دارشاخبشری، همه خدایان مادرسالارانه شامل مارها، خدایان 

کری نوین بته اژدهاهتا و که مورد پرستش و ستایش بودند، در نظام ف
 ,Kheel)شدند هیولاهایی تبدیل شدند که بایستی کشته و سلاخی می

2008, p. 42.) ایزدبانوی یونانی بتا یتک متار )اژدهتا  15که آتناچنان– 
ایزدبانوان میانرودانی و مصری  1۷و بوتو 10شد و ایشتاردراکو( تجسم می

 ,Sax)دهی داشتند الهگانی دارای مار بودند که کردار یاریگرانه و برکت

2001, p. 228-229 .) با تغییرات فکری جوامع بشری، این خدایان مورد
هتا را دربردارنتده نیروهتای منفتی شورش و طغیان قرار گرفتته و آن

روهتای مثبتت هستتند. آزارگتری بته نی درصددشیطانی انگاشتند که 
 درصدد 1۰مصریان باستان با این تصور بود که قائل شدند که خدای اپ

)خدای خورشید( هستند که پدیداری روز به دست او  14بلعیدن قایق رع
گیرد. بیشتر خدایان مادرستالارانه متارگون، بته سرنوشتتی صورت می

ار گرفتنتد. ها یا کشته شدند و یا مورد بدبینی قترمشابه دچار شدند. آن
 بزرا نهن  صورتبهرا که  11تیامات الهه بابلی 14مردوک مثال، برای
ن او خلق بد از جهان و کشت را شدتجسم می کیهانی اژدهای یک یا
 برای زئوس، پسر ،01آپولون .کشت را 10تایفون اصلی، مار 11زئوس شد.
 بتود، مقدس 10گایا الهه برای قبلاً که ،15دلفی عبادتگاه آوردن دست به

 در اندیشه فروید، مرا (.Sax, 2001, p. 228-229) را نابود کرد ،1۷پیتون
طبیعتی  ادیان در بزرا آشو  از نمادیعنوان به این جانوران مقدس

 ,Sax) شودمییک نماد فالیک، در نظر گرفته  قربانی عنوانبه است که

2001, p. 234 .)توان همین در نگاره بهزاد و متن مربوط به آن نیز می
های دگردیسی فکری پیشاتاریخی را جست که بهترام قهرمتان ریشه

یی از آنان ترتیب سراحرمجدید که زنان را به چن  آورد و  پدرسالارانه
داده است، اینک برای درانداختن نظام نوین فکری، به خدای متزاحم 

های زنانه، در حال ای دارای ویژگیمادینه وانعنبهتازد و گور قبلی می
نگریستنی منفعلانه به قهرمان یا اربا  جدیدی است که قرار است بتا 

 اربا  پیشین جایگزین شود.
های قهرمانی اژدهاکشی، پیشامد تولد نور و نظم در آغاز و موتیف

 .Kheel, 2008, p)شوند پایان ادوار تکامل اجتماعی بشری تفسیر می

شود که در پایان در نامه اول یوحنا یا انجیل سنت جان، مقدر می .(42
ای ظاهر شده اژدها یا مار پیری را که تجسم شتیطان و هزاره، فرشته

ابلیس است و او را هزار سال در غل خود نگاه داشتته استت، خواهتد 
ای بودم که در گر فرشتهآنگاه نظاره (.Marjanić, 2010, p. 144)کشت 
ط بود و کلید هاویه را با زنجیری سترا به دست داشت. آن حال هبو
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که چیزی جز ابلیس و شیطان نبتود، بته  رافرشته، اژدها یا آن مار پیر 
 بتهبندی گران کشید تا یک هزاره را در اسارت سپری کند. آن مار را 

اعماق دوزخ فروفکند و قفلی بر آن زده و در  را مهُر زد تا مبادا دیگر 
فریب او گرفتار آیند. تا زمانی که هزاره اسارت او برآید و پس  ها بهقوم

 .(The Gospel, 2014, p.1637)از آن، چندصباحی آزاد خواهد بود 
در اساطیر اولیه هند و ایرانی، اژدها دارنده و نگاهبان گنج و ثروت 
است که در هند توس  خداقهرمانی ودِایی به نام اینتدرا و در استاطیر 

شود. ایندرا در فرهن  ودایی، عموماً با   فریدون کشته میایرانی توس
 Benveniste-Renou)شد در برابر ورترا تصور می« مقاومت»کارکرد 

& Renou, 1934, p.257.) 
غار و اژدها(، نماد و نشانگان طبیعت  رازیغبهعمده زمینه تصویر )

داستتان ترین عناصر تصویر موجود که شاکله افسانه و اما مهم؛ هستند
اندازند، درخت و گور )غزال( و اسب هستند. درخت از دیرباز را طرح می

ترین آثار هنری میتانرودان نیتز در نماد زندگی دانسته شده و در کهن
دیتده و شتناخته شتده « درخت زنتدگی» صورتبهمعنای نمادین آن 

 همیشتگی هایدگرگونیدلیل که بهبوده  عناصردرخت یکی از است. 
در این میان ، ارتباط داردی را نتغییرات کیهابا است و  هستید خود، نما
همچنتین ایتن . هستندو باززایی  نابودی ای ازنشانه ی درختهابرا
سه ستطح  یراحتو به ایجاد کردهمیان زمین و آسمان پیوندی  عنصر

درختت  . (Chevalier, 2010, p. 203)دهتداتصتال میجهان را به هم 
موجود در نگاره، چنان قامت افراشته که از کوهی که بر دامن آن رسته 
نیز گسسته و سر بر آسمان ساییده است؛ اما چته در زمتین و چته در 
آسمان، نشانگانی ناخوشایند دارد. شاخ و بن آن خشکیده و خوشیده و 
برا و بالی برای رقصتاندن در بتازی نتور و نستیم نتدارد. در پتایین، 

گشتوده و موجتودی اهریمنتی از آن بیترون جهیتده و ای دهانمغاره
 گتدازدلو  ستوزجانهای آن را زهتری ها و یاختهکه باید، ریشهچنان
، به جزی یاری انسان، هیچ پر ابهتاست. این آفریده باشکوه و  انباشته

 دفاعی در برابر اهریمن ندارد.
پیوستته دومین نشانگان طبیعت در این نگاره، گوری است کته 

فرازان روزگار، نه صترفاً گردان نخجیرها بوده و شاهان و گردنصحنه
برای تهیه خوراک خود و ختانواده، کته بترای خودنمتایی، چالتاکی و 

چته و چه بتهآمدنتد و در میتان بهباکی خویش به نخجیرگاه درمیبی
دفاع را بر زمین انداخته و طتی خادمان و حواشی خود، چند حیوان بی

گشتتند. اپیتزود یتا ات خاصی به سرسرا و سامان خویش بازمیتشریف
بر همین موضوع  ریدافرمایه پیش از اژدهاکشی در هفت پیکر نظامی، 

اما در این اپیزود، همین گور است ؛ شکار کردن گوران به دست اوست
که بهرام را به موضع و نهانگاه اژدهتا کشتانده و راهبتر شتده استت. 

نمتاد نفتس  کته گتورخر بته عبتارتی ،متانراهبری حیوان برای قهر
بهرام به مدد آن موفق به کشتن اژدهتا  و لوامه است که هشداردهنده

 جتاهمانشود؛ پیش از این در اپیزود خان دوم رستم دیده می شود.می
سار کران به چشمهکه میشی پدید آمده و رستم را از بیابان خشک و بی

توان به روایت با همدیگر، میبندی دو در جمع ؛ وراهنمون گشته است
سار الگوها اشاره کرد که اژدها بر سر چشمههای فراوانی از کهننمونه

مسکن و مأوی دارد و قهرمان باید با وی درآویزد تا آ  را آزاد کند. گور 
ای غریب است که خود تتوان هتیچ گر حادثهرو، نظارهدر تصویر پیشِ

گور، خست ماجرا، این است که بهرامآفرینی در آن را ندارد. رویه ننقش
رهتد؛ امتا لایته اندازی موجودی دژکردار میاین حیوان زیبا را از دست

گور، تنها خود )و همنوع خود( را ژرف ماجرا حکایت از آن دارد که بهرام
دانتد. موضتوع در ممنوعیتت صلاحیت برای انجام این کار میصاحب 

تخا  کشنده و انجام تشریفات کشتن این حیوان نیست، بلکه مسئله ان
انگتاری نقتش نمادشناسی، هماننتد محق ازنظرلازم است. این مفهوم 

شتدن نوعی ]ملیای دولت برای انجام قتل محکومان و یا بتهاسطوره
 حق قتل[ در سیر تاریخ اندیشه بشری است.

اسب سومین نماد طبیعت در نگاره ماست. این حیوان از دیرباز در 
مانی حضور دارد و گاهی مکمل کارهای دلاورانه او و یتا ها قهرداستان

که در یکی از مراحتل قهرمتانی گر اصلی ماجراست؛ چنانحتی کنش
رستم، هنگامی که رستم در خوابی گران استت، استب وی  خانهفت

رخش، شیری شرزه را که قصتد غتافلگیری آنتان را داشتت از پتای 
شود، اگرچه ن اصلی نوشته میآورد؛ ولی این رویداد، به نام قهرمادرمی

خود او هیچ نقشی در آن نداشته است. در نگاره حاضر، اگر از سه نماد 
طبیعت، درخت و گور هیچ یاری و یارایی بترای کمتک بته قهرمتان 
ندارند، اما اسب تکاور بهرام به عمق ماجرا تاخته و ستهم طبیعتت در 

 کند.گری بدو را ادا مییاری
در مکتب هرات دوره تیموری در « ر با اژدهانبرد بهرام گو»نگاره 

ای کته زمان زمامداری سلطان حسین بایقرا خلتق شتده استت، دوره
های صوفیانه گرم بوده و در طرز مذهب رسمی، حنفی و بازار طریقت

تشتیع و تصتوف، نبتوده همگتامی ریتأثیبنگرش هنرهای تصویری 
اندیشتمندان عرفان وحدت وجودی ابن عربی نیز در بتین شتماری از 

ی شریعت و طریقت موجب شد کنارهمصوفی مسلک نفوذ کرده بود، 
تا شماری از مشایخ متصوفه در شمار متصدیان امتور شترعی درآینتد. 
اصطلاحات عرفانی نیز در آثار صاحبان ذوق و اد  این دوره وارد شتد، 

ای که در قرن نهم و دهم هجری کمتر شاعر و هنرمنتدانی را گونهبه
هتایی از آن در بهره مانده باشد و جلتوهبینیم که از ذوق عرفانی بیمی

توان که می یطوربه .(Azhand, 2008, p.186-187)آثارش دیده نشود 
گفت این نگاره نمودی از هفت وادی سلوک در اهل تصوف است؛ که 

با دشتواری هتایی  در مرحله اول از لحاظ معنای باطنی با مرحله طلب
کته بتا  یبردن غرور، نفتس درونت نیبا از بسرانجام  شود وشروع می
 شود.همراه است به سوی کمال هدایت می اژدها کشتن

 
 

  گیرینتیجه
 

نگتارگری دوره  ستنت بتا ستیمای را بهترامبهتزاد،  نیالدکمال
سبک دوره تیموری در یک مکان  هلباس سبزرن  ب با مغولی و
به تصویر کشیده است. در ایتن  با آسمانی به رن  طلائی خیالی
در سمت  ، غار و درختگور و بهرام در سمت چپ و اژدهانگاره 

 مترا و زنتدگی تقابتل ۀدهنتدکه نشان راست قرارگرفته است
قترار دادن بهزاد نیز با توجه به این ابیتات بتا  الدینکمالاست. 

درخت خشکیده و اژدها در جلوی غار، نقش منفی غار را تصویر 
استت، کته  تاریکی و جهالت در این نگاره نماد کرده است. غار
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پیداستت کته داستتان هیچ نور روشنی و آگتاهی وجتود نتدارد، 
برخاسته از تبلیغات سیاسی آن روزگار بوده  گوراژدهاکشی بهرام
متتن شتاهنامه و صتورت  ازجملههای گوناگون و که به واسطه

ها، روایی و فولکلوریک آن به نظامی گنجوی منتقل شده و این
توس  بهزاد با زبان آ  و رن  بر بوم نگاریده شده است تفسیر 

بهتزاد بتا موضتوع شتکار اژدهتا  نیالتدکمال آیکونولوژی نگاره
 ریکه این نگتاره تحتت تتأثگور، حکایت از آن دارد توس  بهرام
هتا آن بته بهزاد با توجه نیالدعرفانی قرارگرفته که کمالعقاید 

توان گفتت ایتن که می یطوربه خلق این اثر پرداخته است. به
نگاره نمودی از هفت وادی سلوک در اهل تصوف است؛ که در 
مرحله اول از لحاظ معنای بتاطنی بتا مرحلته طلتب ایتن ستیر 

هیچ  است کهی بیانگر این نوعصعودی قابل مقایسه است که به
شتود کته ستبب ای از مراتب سلوک بدون طلب سیر نمیمرتبه

مراد از طلب جستجو کردن  .شود یقیام سالک از منزلی به مقام
که بتا صتبر و همتت همتراه  استو حرکت سوی حضرت حق 

ی حتق و بته ستوبهدر این نگاره سیر صعودی بهرام  است؛ که
در  بهترام ترکتح عبارتی نمایانگر سلوک معنوی بهترام استت.

 نیتبهرام در ا .دهدبه کمال را نشان می دنیمراحل رس حقیقت
 که بتا شکستت اژدهتا یبردن غرور، نفس درون نینگاره با از ب
. تصتویر گتورخر را کته شتودمی یدرون هیدچار تزک همراه است
فترازان گردان نخجیرهتا بتوده و شتاهان و گردنپیوسته صحنه

اک ختود و ختانواده، کته بترای روزگار، نه صرفاً برای تهیه خور
آمدنتد باکی خویش به نخجیرگتاه درمیخودنمایی، چالاکی و بی

را در این نگاره در بخش مرکزی، متمایل به سمت چپ نگتاره، 
 کته گتورخر حقیقتت است. در قرارگرفتهبا پیکر بهرام  راستاهم

بهرام به مدد آن موفق  و لوامه است که هشداردهندهنماد نفس 
شود. بهزاد تصویر اژدهتا را در ستمت چتپ ژدها میبه کشتن ا

نگاره در کنار درخت خشکیده و غتاری کته در اینجتا نمایانتده 
ای انگیز که هیچ جنبش و هستتندهای سرد و خوفشده، سیاهه

در آن نیست و در تضاد کامل با محی  پیرامون ختویش استت. 
توانتد غار همان جهانی استت کته بته تعبیتر نمتادین ختود می

ای باشد که انستان در بازپستین گتام از سوی با گور و دخمهمه
سپارد و نقش خویش را در صحنه بودوباش خویش، راه بدان می

 درواقتعرساند به تصویر کشتیده استت کته زندگی به پایان می
؛ و این است که اژدها در اینجا نماد نفتس امتاره استت انگرینما

بهترام بته  .تنفس بوده اس نیشکست ا ینوعشکست اژدها به
خواسته است نماد انسان، از آن روی بر اژدها تاخته است که می

گور را به کام خویش فروبرد و دلیل وی بر این برخورد ستخت 
داند و خود این است که انسان، خود را صاحب و مالک غزال می

 ریست جهیدرنت ؛ کهداند که آن را طعمه خویش سازدرا محق می
حرکتت از  انگرینما ینوعکند که بهمی یحق را ط یسلوک واد
هایی همتراه یهست که بتا ستخت یبه عالم لاهوت یعالم ناسوت
در این بین ما در این نگاره در زمان و مکان خاصی قترار . است

ستیر ستلوک  یمکتانیو ب یزمانیاشاره به ب ینوعنداریم که به
ادهای بصتری که در این اثر نمایان شده است. بهزاد از نم است

که متأثر از اشعار نظامی بوده تتا مقصتود کرده مختلفی استفاده 
نظامی در سفرهای درونی و بیرونی و تکامل روحتی و معنتوی 

 فرد در جامعه را نشان داده باشد.
 

 قدردانی و تشکر
یاری بتا راهنمتایی مرتضتی این مقاله از رساله دکتری سهند اله

تفسیر نگتارگر از متتون » عنوانبا  زادهیقاضافشاری و خشایار 
های مکاتب هرات و نگاریی معنای اثر: خمسهریگشکلادبی و 
 دانشگاه شاهد مستخرج شده است. در دانشکده هنر« تبریز

 
 
 
 

  پی نوشت

1. Dragon 
2. draco 
3. Δρᾰ́κων (Drákōn). 
4. Δέρκομαι (derkomai)  

 است یینایدر دوره معاصر ثابت شده است که چشمان مارها فاقد ب .5
 به و افتیدر را رامونیپ  یمح گرماسنج، یحسگرها با هاآن زبان و
 .کندیم منتقل هاآن مغز
 .چاپ همان از 150۰ تیب سوم، دفتر .0

7. Kazakh: жомарт (jomart), Uzbek: jumard, Tatar: юмарт 
(yumart), Bashkir: йомарт 
8. imitatio 
9. particular archetype 
10. Jason 

 برابر در هاآن که کشور یک بومی ساکنان به باستان یونانیان در .11
. شدندمی نامیده اتوکتون شدند،می شناخته یونانی هاینشینمستعمره
 تماس و آمیختن از را خود استعمارگر بعدی هاینسل و خود یونانیان،

 از. انداختندمی هابدان نژادی نگاهی و داشتندمی دور هااتوکتون با

 درختان و سن  و خاک از هااتوکتون گر،اشغال یونانیان اساطیر
 Autochthonic. شوندمی محسو  فانی و شده آفریده

12. Marti Kheel’s 
13. Tistriias / Tištar 
14. vyamsa 
15. Athena 
16. Ishtar 
17. Buto 
18. Apep (Apophys) 
19. Ra 
20. Marduk 
21. Tiamat 
22. Zeus 
23. Typhon 
24. Apollo 
25. Delphi 
26. Geia’s 
27. Python 
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